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  مقدمه
را بـه  فیلسـوفان   اندیشـه همـواره   کهانگیزترین مسائل فلسفى است  ترین و بحث از پیچیده» زمان«

تصوري به و برهان باشد، استدلال  وابسته بهبیش از آنکه  ،زماندرك . ده استکردرگیر خود 
تـرین آنهـا    کـه مهـم   وجود دارد حقیقت زمان درباره گوناگونیهاي  دیدگاه .دقیق نیازمند است

  :بدین شرح است
  ؛)141، ص3، ج1981، صدرالدین شیرازي(نام زمان وجود ندارد  حقیقتی به  . أ

ی در حـد وجـود وهم ـ   آنوجـود  اما  وجود دارد،زمان برخی متکلمان براین باورند که   . ب
صـدرالدین  ؛ 148، ص1الـف، ج 1404سـینا،   ابـن ؛ 50، ص1، ج1370جرجـانی،  ( ستا

  ؛)141، ص3، ج1981، شیرازي
  ؛)143، ص3، ج1981، صدرالدین شیرازي(است جسمانی و فلک اطلس  يجوهر  . ت
  ؛)همان(است حرکت  عرض و خود  . ث
  ؛)163، ص1415گروه نویسندگان، (است مقدار معینی از مقادیر حرکات افلاك   . ج
 بلکـه واجـب الوجـود اسـت     ؛کـه جسـم و جسـمانی نیسـت     اسـت قائم بذاتـه   يدموجو  . ح

  ؛)8، ص3، ج1383، صدرالدین شیرازي(
  ؛)همان( حتی خداوندمند هستند، زمان موجودات همهو  استمقدار مطلق وجود   . خ
مفهومى ماهوى است  وفلک اطلس  حرکت مقدارِارسطو و پیروانش معتقدند که زمان،   . د

واسـطه حرکـت، عـارض بـر اجسـام       سـطویى قـرار دارد و بـه   جدول مقولات ار که در
  .)636، ص1، ج1414صلیبا، ( شود مى

سـینا،   ابـن : ك.ر( ن حقیقـت زمـان وجـود دارد   یهاي دیگري نیز در تبی دیدگاهبراینها،  افزون
ــف، ج1404 ؛ 141، ص3، ج1981همــو، ؛ 120، ص1422، صــدرالدین شــیرازي؛ 148 ، ص1ال

  ).163، ص1415روه نویسندگان، گ؛ 636 ، ص1، ج1414صلیبا، 
نظـام فلسـفی    به بررسی تطبیقی حرکـت و زمـان در   ،تحلیلی ـ روش توصیفی با ،این نوشتار

  .پردازد ی مییصدرا سینوي و
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  نايس حرکت و زمان در نظام فلسفی ابن) کمي
. سـینا و صـدرالمتألهین بـا مسـأله حرکـت پیونـد خـورده اسـت         تبیین زمان در نظـام فلسـفی ابـن   

سـپس بـه تبیـین ماهیـت      ؛گردد جهت نخست، نکاتی پیرامون حرکت و اقسام آن ارائه می ینا از
  .پردازیم زمان می

  حرکت .1
سـینا،   ابـن (ده اسـت  کـر و نقـد   را آوردهحرکت  گوناگون هاي تعریف طبیعیات شفاسینا در  ابن

: اسـت ارسـطو   ،همان تعریـف رئـیس مشـائین    ،تعریف برگزیده ایشان) 83، ص1الف، ج 1404
فلاسـفه   بیشـتر  .)83-82، صهمـان (» هÛمـا هـو بـالقو    هÛمـن جه ـ  هÛکمالٌ أولٌ لما هو بـالقو  هÛالحرک«

زیـرا   ؛داننـد  مقوله فعل یا انفعـال مـی   ازرا  آن نیز برخی. اند مقولات عرضی دانسته ازحرکت را 
مقولـه   ازحرکت با توجه به انتسابش به فاعل حرکت، از مقوله فعل است و با توجه به قابل آن، 

 .)77، ص3، ج1981، صدرالدین شیرازي(انفعال است 

  حرکت توسطیه و قطعیه .2
 ؛)197، ص6، ج1325جرجـانی،  (اسـت   جدا کردهقطعیه را از حرکت حرکت توسطیه ارسطو 

، 4، ج1384ســبزواري، (انــد  حتــی برخــی تفســیر حرکــت توســطیه را بــه افلاطــون نســبت داده 
اسـت   را بیـان کـرده  ایـن تفکیـک    روشـنی  بـه بـوعلی  م است این است کـه  آنچه مسلّ .)257ص

از حرکت توسطیه و قطعیه با اندك تفاوتی در  اوتفسیر  .)84-83، ص1الف، ج 1404سینا،  ابن(
صـدرالدین  ؛ 547، ص1، ج1411رازي، (برخی الفاظ، توسـط فلاسـفه بعـدي نیـز پذیرفتـه شـد       

ایـن دو، مشـترك    میان» کتحر«لفظ  البته .)104، ص1422همو، ؛ 31، ص3، ج1981، شیرازي
صــدرالدین ؛ 547، ص1، ج1411؛ رازي، 84-83، ص1الــف، ج 1404ســینا،  ابــن( لفظـی اســت 

  .)104، ص1422همو، ؛ 31، ص3، ج1981، شیرازي
کون المتحرّك بین المبدء و المنتهی بحیث کـلّ حـد مـن    «است از  عبارت حرکت توسطیه

ــاف  ــدود المس ــک    هÛح ــی ذل ــرّك ف ــیس المتح ــناه فل ــه و لا    فرض ــول فی ــل آن الوص ــد لا قب الح
ی، یطباطبـا ؛ 104، ص1422، صـدرالدین شـیرازي   ؛84-83، ص1الـف، ج  1404سینا،  ابن(»بعده



  
  
  
  ۱۳۹۶ بهار و تابستان، ۳۴، پياپي اول، شماره دوازدهمسال معارف عقلي،   
  

»١٠«  

 آغاز» الف«اگر یک حرکت مکانی را در نظر بگیریم که از نقطه  .)، تعلیقه781، ص3، ج1385
 ءحـالتی در شـی  ین لحظـه حـدوث حرکـت،    نخستصورت در  د، در اینیابپایان » ب«و به نقطه 

مبدأ و منتهاست و این حالت تـا پایـان حرکـت ادامـه      بینآید که همان وقوع  متحرك پدید می
 هÛبحیـث کـلّ حـد مـن حـدود المسـاف      «قیـد  . نـامیم  دارد و ما همین حالت را حرکت توسطیه می

ه اگر براي این است ک» فرضناه فلیس المتحرّك فی ذلک الحد لا قبل آن الوصول فیه و لا بعده
در یک حد از حدود مسافت قرار داشته باشد، » آن«متحرك بین مبدأ و منتهی باشد لکن در دو 

متحرك در یکی از حدود مسـافت  آن بلکه  ؛دشو حرکت توسطیه اطلاق نمی یادشدهبه حالت 
صـدرالدین  ؛ 547، ص1، ج1411رازي،  ؛84-83، ص1ج ،1404سـینا،   ابـن (ساکن خواهد بـود  

  . )، تعلیقه781، ص3، ج1385ی، یطباطبا؛ 104، ص1422همو، ؛ 31، ص3، ج1981، شیرازي
  :قرارند این هاي حرکت توسطیه از ترین ویژگی مهم

 نخسـتین در  اسـت؛ زیـرا   »دفعی الحدوث و زمانی البقـاء «حرکت توسطیه  :نخستژگی يو
آیـد کـه همـان وقـوع بـین مبـدأ و        متحـرك پدیـد مـی    ءلحظه حدوث حرکت، حالتی در شـی 

 ؛گـردد  واقـع مـی  » آن«حدوث این حالت در . ست و این حالت تا پایان حرکت ادامه داردمنتها
، 1422همـو،  ؛ 33، ص3، ج1981، صـدرالدین شـیرازي  ( استمرار آن در ظرف زمان اسـت  ولی
  .)64، ص1، ج1429؛ مطهري، 105ص

در طـول حرکـت، حـدود     .است تغییرناپذیرحرکت توسطیه یک امر ثابت و  :ژگی دوميو
شـود و از   حرکت توسطیه با حـدود مسـافت سـنجیده نمـی     ولی ازآنجاکه ؛کند ت تغییر میمساف

سـینا،   ابـن ( گردد، این حالت به طور ثابت در طول حرکت وجود دارد حدود مسافت انتزاع نمی
  .)104، ص1422همو، ؛ 32، ص3، ج1981، صدرالدین شیرازي ؛84، ص1الف، ج 1404
نسبت کلـی بـه افـرادش     ،هر یک از حدود مسافت نسبت حرکت توسطیه به :ژگی سوميو

حرکـت   در تـک تـک اکـوان جزئـیِ     ،نه نسبت کل به اجزا؛ زیرا آن حالت بسیط واحد است؛
  .)103، ص1392اسماعیلی، (توسطیه حضور دارد 

زیـرا نسـبت حرکـت     ؛اسـت  ناپذیر حرکت توسطیه یک امر بسیط و تقسیم :ژگی چهارميو
 .نـه نسـبت کـل بـه اجـزا      اسـت؛ نسـبت کلـی بـه افـرادش      ،فتتوسطیه به هر یک از حدود مسا
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دو نیست تـا بـا    منطبق بر این ولی ،توسطیه نسبتی با مسافت و زمان دارد حرکتگرچه  ،درنتیجه
 ؛حـدود مسـافت حضـور دارد    همـه حرکـت توسـطیه در    همـه بلکـه   ؛منقسـم گـردد   آنهاانقسام 

  .)23، ص1367میرداماد، ( آنات زمان نیز حضور دارد همهچنانکه در 
را از  حرکت قطعیه عبارت است از امر متصـلی کـه عقـل انسـان آن     ،سینا تفسیر ابن براساس

حـدود گونـاگون    ،توضیح اینکه قوه خیال انسان. کند میمتحرك بین مبدأ و منتهی انتزاع  ءشی
دهد و یـک صـورت متصـل و پیوسـته را کـه اجـزایش در        حرکت را در کنار یکدیگر قرار می

حرکـت در قـوه خیـال نیـز      گـاهی بـه ایـن صـورت     .آورد وجود مـی  هدیگر موجودند بکنار یک
  .)84-83، ص1الف، ج 1404سینا،  ابن(د شو گفته می» حرکت قطعیه«

  :قرار است ازاین سینا، ابن تفسیر براساس ،هاي حرکت قطعیه ترین ویژگی مهم
برخلاف حرکت  ؛است »تدریجى الحدوث و مستمر البقاء«حرکت قطعیه  :نخستژگی يو

ایـن   .)84-83، ص1الـف، ج  1404سـینا،   ابن( است »دفعی الحدوث و زمانی البقاء«توسطیه که 
حدوث خـط، تـدریجى    .کند مداد ایجاد مى نوكمانند خطى است که انسان با  ،نحوه از وجود

این ویژگی در عبارت پیشین بـوعلی   .ماند شود در زمان باقى مى ولى آنچه که حادث مى ؛است
در توضیح گفتار ایشان توجه به این نکتـه  . )84-83، ص1الف، ج 1404سینا،  ابن(شود  یده مید

هـا بـه تبـع     صـورت این اند و  اجزاي خارجی حرکت بازتاب ،هاي ذهنی صورت است کهبایسته 
حدود گوناگون حرکـت را در کنـار   قوه خیال،  ولیشوند؛  درپی موجود می پی ،معلوم بالعرض

دهــد و یــک صــورت متصــل و پیوســته را کــه اجــزایش در کنــار یکــدیگر   یکــدیگر قــرار مــی
  .دساز می ،موجودند

 ،زیرا قوه خیـال انسـان   ؛در ذهن است تغییرناپذیرثابت و  يامر قطعیهحرکت  :ژگی دوميو
دهد و یـک صـورت ثابـت     حرکت خارجی را در کنار یکدیگر قرار می گوناگونِهاي  صورت

  .)783، ص3، ج1385ی، یطباطبا؛ 258، ص4، ج1384سبزواري، ( سازد می
نسـبت کـل بـه اجـزایش      ،قطعیه به هر یک از حـدود مسـافت   حرکتنسبت  :ژگی سوميو

 ؛آیـد نـه در آن   نه نسبت کلی به افرادش؛ زیرا حرکت قطعیه در طـول زمـان بوجـود مـی     است؛
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جـزء   ،دکن ـی دارد و تا یـک جـزء آن از بـین نرفتـه و تغییـر ن     ییک کل است که اجزا ،درنتیجه
  .دآی وجود نمی بهبعدي آن 

است؛ زیـرا امـري ممتـد بـوده و      پذیر مرکب و تقسیم يامر ،حرکت قطعیه :ژگی چهارميو
 پـذیر  گـردد و هـر امـر ممتـدي تقسـیم      منقسم می ،انقسام مسافت درپیو  استمنطبق بر مسافت 

 يطـور اجـزا   مـین آن نیز داراي امتدادنـد و ه  يزیرا اجزا ، پایان ندارد؛پذیري و این تقسیم است
  .)783، ص3، ج1385ی، ی؛ طباطبا258، ص4، ج1384سبزواري، : ك.ر(اجزا 

حرکـت   میـان  ولـی  ؛انـد  وجود خارجی حرکت را پذیرفتـه اصل است که  کسانی ازسینا  ابن
 امـا  ؛حرکت توسطیه در خارج وجـود دارد توسطیه و حرکت قطعیه تفصیل داده و معتقدند که 

بوعلی تحقق خارجی بنابراین  .در ذهن موجود است تنهادارد و حرکت قطعیه در خارج وجود ن
هنـوز   ،د کـه اگـر متحـرك در وسـط باشـد     کن ـ ده و چنین استدلال مـی کر دحرکت قطعیه را ر

پـس   ؛از بـین رفتـه اسـت    پیشـین اجـزاي   ،بعدي موجود نشده است و اگر در آخر باشـد  ياجزا
  .)84-83، ص1الف، ج 1404نا، سی ابن(گردد  گاه حرکت قطعیه در خارج محقق نمی هیچ

تـا زمـان   بعـدي  فلاسـفه  بیشـتر   .)همـان (اسـت   آشکارسینا کاملاً  ابن کلماتاین تفصیل در 
، 1384سـبزواري،  ( دیـدگاه بـاور دارد  به همـین   نیزحکیم سبزواري . اند عقیده ، با او هممیرداماد

  .)258، ص4ج

  حقیقت زمان .3
مقـولات عرضـی بـوده و کـم متصـل       از ،فه ارسـطو بـه پیـروي از فلس ـ   سـینا،  ابناندیشه  زمان در

ن در شـمار مفـاهیم   آبنابراین حقیقت زمان از سـنخ ماهیـات بـوده و مفهـوم     . غیرقارالذات است
جـزء   ،کمیـات و مقـادیر  . زمان عارض بر اجسام مـادي اسـت   ،دیگر سوياز . ماهوي قرار دارد

یعنـی   ؛ه محمـولات بالصـمیمه  ن ـ ،اند عوارض لازمه خارجی بوده و از سنخ محمولات بالضمیمه
اعـراض در ایـن    دیگـر بـا   ،)زمـان (تفاوت این عـرض   .نه عوارض تحلیلی ،اند عوارض خارجی

وجود و عدمش به هم آمیختـه  . شود موجود می رفته رفتهعرضی غیرقار است و  ،است که زمان
هم بـا زایش اج ـ. متحصل و ثابـت نـدارد   وجود. ستا» تدریجی الحدوث و تدریجی الفنا«. است
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سـینا بـا برخـی     توجه اینکه عرض خارجی بودن زمان در اندیشه ابـن  درخورنکته . محقق نیستند
مقدار هر چیز در خارج، همـان   و،برخی تحقیقات ا براساسزیرا  ؛است ناسازگارکلمات ایشان 

به سخن دیگر، . یکسان نیست) مقدار یک چیز و امتداد آن(امتداد آن است؛ گرچه مفهوم آنها 
  .رابر این دو مفهوم، تنها یک واقعیت خارجی وجود دارددر ب

نگـاه  ایـم و اگـر متعـین     دهکـر را تصـور   امتـداد آن  بنگریم،آن واقعیت را اگر مطلق و مبهم 
همـان تفـاوت مـبهم بـا      ،بنـابراین تفـاوت حرکـت بـا زمـان     . ایم دهکررا تصور  اندازه آن کنیم،

سـینا،   ابـن (متعـین و متحصـل اسـت     زمـان  ولـی  ؛مـبهم و مطلـق اسـت    ،حرکـت . متحصل است
جـزء عـوارض    ،سینا ها زمان را در اندیشه ابن ، اینکه برخیاساس اینبر .)114-113ب، ص1404

همان است کـه ایشـان نسـبت     ،ض تحلیلی بودن زمانعرَ گواه. درست نیست ،دانند خارجی می
ی بودن زمان درهرصورت اسناد عرض خارج. داند حرکت و زمان را نسبت مبهم به متحصل می

؛ 656، ص3، ج1386طوســی، ؛ 157-155، ص1الــف، ج 1404همــو، (بــه ایشــان اشــتهار دارد 
  ).تا بی طاهري، ؛104تا، ص ، بیصدرالدین شیرازي

منظـور از واسـطه بـودن    . زمـان بـا اجسـام اسـت     میـان دیگر حرکت، واسطه ارتبـاط   ازسوي
سـت کـه ذوالواسـطه اتصـاف     ی ایجـا  ،زیرا واسـطه در ثبـوت   ؛حرکت، واسطه در ثبوت نیست

مانند وجود خـدا کـه واسـطه در ثبـوت نسـبت بـه وجـود مخلوقـات اسـت و           کند؛حقیقی پیدا 
 يجـوهر و ذات اشـیا   ،سـینا  ازآنجاکه ابـن  ولی. کنند مخلوقات اتصاف حقیقی به وجود پیدا می

مـادي اتصـاف    يذات اشـیا  ،دکن ـ دانـد و حرکـت جـوهري را انکـار مـی      مادي را متحرك نمی
واسـطه   و اتصافی مجازي اسـت  ،مادي يزمانی بودن اشیا بنابراین .کند قی به زمان پیدا نمیحقی

 ؛ مصـباح 99-98، ص1الـف، ج  1404سـینا،   ابن( واسطه در عروض است همانندبودن حرکت، 
  .)143، ص2، ج1360 ،یزدي

 و در پاسخ بـه . اند داراي زمان) حرکات عرضی(مقدار حرکت است و همه حرکات  ،زمان
؟ بایـد  انـد  پیدایش زمان را به حرکـت وضـعى فلـک اطلـس نسـبت داده      ،ینکه چرا فلاسفه مشاا

انـد و   به فلـک اقصـى نسـبت داده   را ) زمان مطلق(پیدایش زمان مستمر و دائمی  ،فلاسفه :گفت
زمان محدود و مخصوصى داشـته   ،هاى خاص این مطلب منافاتى ندارد با اینکه هریک از پدیده
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امتـداد زمـانى    یعنـی  ،براى سـایر حـوادث   ،پدیدآمده از فلک ظرف بودن زمانِ از مرادباشند و 
، صـدرالدین شـیرازي  ( اسـت  منطبـق  ،حرکـت فلـک   بر جزئى از امتـداد زمـانىِ   ،یک از آنهاهر

، 2، ج1360 ،یزدي ؛ مصباح2تعلیقه ،117و ص 1تعلیقه 116و ص 2تعلیقه ،115، ص3، ج1981
  . )144ص

  :توان چنین برشمرد یدگاه بوعلی در تبیین حقیقت زمان را میها درباره د ترین چالش مهم
از اندیشـه ایشـان،    انگـاري مفهـوم وحقیقـت زمـان اسـت؛ زمـان در       ، مـاهوي نخستچالش 

  .مقولات عرضی و کم متصل غیرقارالذات است
 يسینا جوهر و ذات اشیا ابن .چالش دوم، انکار اسناد حقیقی زمان به موجودات مادي است

مـادي   يذات اشـیا  از دیـد او، . دپـذیر  مـی ندانـد و حرکـت جـوهري را     تحـرك نمـی  مادي را م
مادي به زمـان، اتصـاف مجـازي     يکند و درنتیجه اتصاف اشیا اتصاف حقیقی به زمان پیدا نمی

  .است
مادي از زمان است کـه   يی حقیقت اشیایجدا ،است پیشینچالش سوم که متفرع بر چالش 

سینا جوهر  که گذشت، ابن چنان. حقیقت وجودات مادي است حقیقت زمان از جدابودنبیانگر 
 يبنـابراین ذات اشـیا   .دکن می ردداند و حرکت جوهري را  مادي را متحرك نمی يو ذات اشیا

از زمـان  جـداي   ،مـادي  يکند و درنتیجـه، حقیقـت اشـیا    مادي اتصاف حقیقی به زمان پیدا نمی
  . است

 ،دیگـر  سـوي و از پـذیرد  نمیرکت قطعیه را وجود خارجی حازسویی بوعلی  ،چالش چهارم
ناسازگار سینا با یکدیگر  نظام فکري ابن این دو مطلب در. داند میمقدار حرکت قطعیه را زمان 
که گذشت حرکـت   چنانزیرا  ؛تواند مقدار حرکت توسطیه باشد توضیح اینکه زمان نمی. است

مقـدار حرکـت قطعیـه خواهـد      ،انپس زم ـ. امتداد است و مقدار ندارد یتوسطیه امري بسیط و ب
کـه   چنـان  ؛دبپـذیر حرکـت قطعیـه را نیـز     بایـد  پذیرفتـه، جهت هرکسـی کـه زمـان را     این از. بود

تـوانیم   نمـی  بـدانیم، مقدار حرکت قطعیه و امري حقیقـی   را فخررازي معتقد است که اگر زمان
قطعیه ندانیم و یا  پس باید یا زمان را مقدار حرکت کنیم؛وجود خارجی حرکت قطعیه را انکار 
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ریـزي   هـا، زمینـه پایـه    این چالش .)551، ص1، ج1411رازي، (را امري توهمی بدانیم  آناینکه 
  .است شدهدیدگاه صدرالمتألهین 

  ن ينظام فلسفی صدرالمتأله حرکت و زمان در) دوم
زمان را مقـدار حرکـت فلـک اطلـس      ،، همگام با فلاسفه مشاآغازین خوددر نگرش  ملاصدرا

 ناپـذیري  دفـاع  هـاي  چـالش این دیـدگاه را بـا    ،در طول سیر تکامل فکري خویش ولی. داند می
له زمان و حرکت جوهري را باهم حل ئپردازد که مس ی مینوینو به ارائه دیدگاه بیند  رو می هروب
  :استمسائل زیر  روشن شدن وابسته به ،تبیین این دیدگاه. ندک می

  حرکت .1
و حقیقـت حرکـت از    اسـت معقولات ثانی فلسـفی  از  ،متألهینمفهوم حرکت در اندیشه صدرال

داند و موجودات را به دو قسـم ثابـت و سـیال     او حرکت را نحوه وجود می. سنخ ماهیت نیست
تمـام حـدود بـین مبـدأ و      ،، حرکت عبارت است از اینکه جسمملاصدرابه باور . دکن تقسیم می
یعنـی هـیچ حـدي نباشـد مگـر اینکـه       . ب کنـد صورت وحدت اتصالی استیفا و استیعا منتها را به

 پیوسـته تدریجی و  ،حدود شرط آنکه این موافات ولی به ؛جسم آنی در آن حد واقع شده باشد
ــد  ــیرازي (باش ــدرالدین ش ــدرالمتألهین،  .)75، ص3، ج1981، ص ــاه ص ــت  از نگ ــیچ  درحرک ه
اي از  نحـوه  ،لـی حرکـت  و ؛اند اجناس عالیه و از سنخ ماهیت ،زیرا مقولات. دگنج اي نمی مقوله

  .)2، تعلیقه77همان، ص(وجود است  يانحا

  حرکت توسطیه و قطعیه .2
. شـد گفتـه  سـینا   در ضمن تبیـین دیـدگاه ابـن    ،هاي آنها تفسیر حرکت توسطیه وقطعیه و ویژگی

د آور صدرالمتألهین براي حرکت قطعیه تفسیر دیگري نیز می ،کهاست  این نگرش درخورنکته 
حرکــت قطعیــه عبــارت اســت از وقــوع متحــرك بــین مبــدأ و منتهــی   :)105، ص1422همــو، (

 ،نسبتی داشته باشد و هریک از حدود حرکت ،که با هریک از حدود فرضی مسافت اي  گونه به
کـل   ،درنتیجه .باشدبا همه مسافت نیز منطبق و همه حرکت انطباق داشته باشد با حدود مسافت 
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در هریـک از  حرکـت،  نیز هریک از حـدود   د؛شو واقع میحرکت در کل مسافت و کل زمان 
 1.دشو حدود مسافت و حدود زمان واقع می

  :از عبارتندصدرالمتألهین هاي حرکت قطعیه با تفسیر  ویژگی
تـدریجى الحـدوث و تـدریجی    «و نیز  2»زمانی الحدوث و زمانی البقاء«حرکت قطعیه  :یکم

چنـد نحـوه    ،یـک امـر زمـانى    وجود آمدن هبراي ب توضیح اینکه ؛»مستمر البقاء«نه  ،است »البقاء
حـادث شـود و در زمـان اسـتمرار داشـته      » آن«یکى اینکه در : فرض کردبرایش  انوت وجود مى

نحوه دوم . که حرکت توسطیه چنین است چنان ؛باشد »آنی الحدوث و زمانی البقاء«یعنی  ؛باشد
تـدریجى  «یعنـى   ؛ى بمانـد در زمان حادث شود و در زمـان هـم بـاق    تدریج بهء  این است که شى

؛ این نحوه از وجود مانند خطى است که انسان با رأس مـداد  »مستمرالبقاء«ولى  ،باشد »الحدوث
شـود در زمـان بـاقى     کند که حدوث خط، تدریجى است ولى آنچـه کـه حـادث مـى     ایجاد مى

هـد  ماند؛ این نحوه وجود براي حرکت قطعیه با تفسیر دوم آن صادق است و توضیحش خوا مى
از بـین   نیـز تدریج  بهتدریج حادث شود و  بهء  زمانى این است که شى امرِ وجود نحوه سومِ. آمد
حرکـت قطعیـه بـا     .نحوى توأم با یکـدیگر باشـند   یعنى حدوث و فنا و وجود و عدمش به ؛دبرو

 نیـز  تـدریج  بـه شود و  تدریج حادث مى بهیعنى  ؛داراي چنین نحوه وجودي است ،تفسیر اول آن
 ؛هر جزئى از حرکت، در جزئى از زمان وجود دارد و در جزء بعـد وجـود نـدارد    .شود ى مىفان
بقا ندارد و حدوثش عین  اي شود و لحظه مى نابودد و آی وجود مى به پیوستهکه زمان  نهوگ ناهم

این امر زمـانى هـم کـه نـامش حرکـت قطعیـه اسـت         .شود تدریج حادث مى بهفناى آن است و 
  .)66، ص1، ج1429مطهري، (شود  شود و با فناى زمان هم فانى مى ىتدریج حادث م به

زیرا حدوث و فناي تـدریجی دارد و در   ؛متغیر و غیرثابت است يامر ،حرکت قطعیه :دوم
یابد و بـا تغییـر حـدود مسـافت، حـدود حرکـت قطعیـه نیـز کـه منطبـق بـر             طول زمان تحقق می

یک کل است که اجزائی دارد و تا یک جـزء آن  بنابراین حرکت قطعیه  .دبای آنهاست تغییر می
  .)105، ص1422، صدرالدین شیرازي( آید  وجود نمی بهجزء بعدي آن  نکنداز بین نرفته و تغییر 

نـه   اسـت؛ نسـبت کـل بـه اجـزایش     ، نسبت حرکت قطعیه به هریک از حدود مسافت :سوم
 درنتیجـه  .نـه در آن  ،یـد آ وجود مـی  هنسبت کلی به افرادش؛ زیرا حرکت قطعیه در طول زمان ب



  
  
  

  سينوي و صدراييدر نظام فلسفي » زمان«و » حركت«تطبيقي  بررسي
  

»١٧«

جزء  نکند،ی دارد و تا یک جزء آن از بین نرفته و تغییر ییک کل است که اجزا حرکت قطعیه
 ،زیرا حرکت، بالفعل ؛اند نه بالفعل حرکت قطعیه، بالقوه يالبته اجزا. آید نمیوجود  بهبعدي آن 

  .یک امر واحد متصل است که قابلیت انقسام به اجزا را دارد
ممتـد بـوده و    ،زیرا حرکت قطعیه ؛است پذیر مرکب و تقسیم يامر ،حرکت قطعیه :چهارم

 پـذیر  زیرا هر امـر ممتـدي تقسـیم    ؛دشو م مییقست ،انقسام مسافتدرپی منطبق بر مسافت است و 
آن نیـز داراي امتدادنـد و    ياجـزا  چـون  پایانی ندارد؛نهایت بوده و  پذیري بی و این تقسیماست 
  .)105، ص1422، همو(د انجام میبه جزء لایتجزي  وگرنه .آنها يااجز يطور اجزا همین

اند؛ زیرا هر جزئی از  در حرکت قطعیه، قوه و فعل و نیز وجود و عدم با هم متشابک :پنجم
کـه هـر جزئـی در زمـان خـودش       چنـان  ،آن، فعلیت جزء قبلی و قوه جـزء بعـدي اسـت    ياجزا

؛ مطهـري،  155، ص1423ی، یطباطبـا (اسـت   موجود است و در زمان جزء قبلی و بعدي معدوم
  . )90، ص1، ج1429

  :قرار است تحقق خارجی حرکت ازاین دربارهها  دیدگاه ترین مهم
. نـد ا دانسـته را سکونات پیـاپی   آن و رد کردهگروهی از فلاسفه، وجود خارجی حرکت را 

یک امر تدریجی  است؛ نهدرپی  رات دفعی پییاي از تغی حرکت مجموعه آنها بر این باورند که
، 1375کاپلستون، : ك.ر( آیند شمار می از این دسته افراد به» زینون الیائی«و» پارمنیدس«. پیوسته

  .)288، ص2، ج1360 ،یزدي مصباح؛ 129، ص1، ج1379؛ ملکیان، 203، ص1ج
توسطیه و حرکت پذیرش وجود خارجی حرکت، میان حرکت  با ،گروه دیگري از فلاسفه

حرکـت قطعیـه در    ولـی  ،حرکت توسـطیه در خـارج وجـود دارد   قطعیه تفصیل داده و معتقدند 
است که از ظاهر کـلام   دیدگاهیاین همان . در ذهن وجود دارد تنها بلکه ؛خارج وجود ندارد

تـا زمـان    بعـدي فلاسـفه  بیشـتر   .)84-83، ص1الـف، ج  1404سینا،  ابن( شود میسینا استفاده  ابن
سـبزواري،  (همـین نظریـه اسـت     پیـرو حکـیم سـبزواري نیـز     .ندا به همین دیدگاه قائل ،میرداماد

  .)258، ص4، ج1384
آنچه  این باورند که برولی  اند؛ را پذیرفته گروه سومی از فلاسفه نیز وجود خارجی حرکت

ه دیدگا. ذهنى و انتزاعى است يحرکت قطعیه است و حرکت توسطیه امر داردوجود خارجی 
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 )35، ص3، ج1981، صدرالدین شـیرازي ( به این نظریه دانستمتمایل توان  را میصدرالمتألهین 
 دیـدگاهی هسـتند  ین چن دارايمصباح یزدي  مطهري و استاد شهیدو از میان دانشمندان معاصر، 

  .)299-298، ص1405، یزدي ؛ مصباح78، ص1، ج1429مطهري، (
هـم حرکـت توسـطیه و هـم حرکـت قطعیـه در        هاین باورند ک ـ ، برفلاسفهگروه دیگري از 
، 3، ج1385ی، یطباطبــا(ی از پیــروان ایــن دیــدگاه اســت یعلامــه طباطبــا. خــارج وجــود دارنــد

صـدرالدین  (اسـت  سـازگار  یـن دیـدگاه   اظاهر برخی عبـارات صـدرالمتألهین نیـز بـا      .)782ص
  . )35، ص3، ج1981، شیرازي

باید بـر تفسـیر اول    ،سینا را کلام ابن در عیه، انکار وجود خارجی حرکت قطملاصدراباور  به
گانـه   سـه  ينفی تحقق نحوه دوم از انحـا  ،رااز این انکار ایشان  مرادو  کردحرکت قطعیه حمل 

حـدوث تـدریجى و فنـاى     ،گفتیم حرکـت قطعیـه   که چنانو درنتیجه  دانستتحقق امور زمانی 
و اینکـه   .ولـى مسـتمرالبقاء باشـد    ،نه اینکه حدوث تدریجى داشـته  ؛)نحوه سوم(تدریجى دارد 

بوعلی گفته است حرکت قطعیه در خارج وجود نـدارد، مقصـودش ایـن نحـوه از وجـود بـوده       
ه درنفـى ک ـ  را اى را که تدریجاً حادث بشود و بعد مستمرالبقاء باشـد  قطعیه  یعنى حرکت ؛است

 دهـد  که نشان میاست ده را آور» حصولٌ قائم« عبارتخود،  سخنلاى  هشیخ در لاب زیرا است؛
و إمـا فـى   «: شیخ این اسـت  سخن. شیخ در مقام نفى این نحو از وجود حرکت قطعى بوده است
در اینجـا  » حصـول قـائم  « عبارت. »الخارج فلا یکون لها فى الوجود حصول قائم کما فى الذهن

 .قـار نـدارد   وجـود  ،ولـى در خـارج   ؛قـار اسـت   ،پس حرکت قطعیـه در ذهـن   ؛یعنى وجود قار
زیرا آن نحو وجـودى   ؛ماند اختلافی باقی نمی کنیمیجه اگر مطلب را به این صورت توجیه درنت

نهایـت اینکـه    .ه اسـت نپذیرفت ـبـوعلی آن را   ،که صدرالمتألهین براى حرکت قطعیه قائـل اسـت  
ولـى آنچـه را کـه     ؛بودبحثى نکرده  پذیرفته است، ملاصدرابوعلی درباره آن نحو وجودى که 

مطهـري،  ؛ 34همـان، ص ( پذیرفتـه اسـت  آن را  ملاصـدرا مطلبى نیست کـه   ،هانکار کردبوعلی 
  .)66، ص1، ج1429

 ،حرکـت قطعیـه   رد؛ زیرا استدلال بوعلی بر جاي درنگ دارد بالاباور نگارنده، توجیه  اما به
بـوعلی بـر نفـی تحقـق      ، اسـتدلال توضـیح اینکـه  . گیـرد  را دربر مـی هر دو تفسیر حرکت قطعیه 
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بعـدي موجـود    يهنـوز اجـزا   ،اگر متحرك در وسـط باشـد   :ه چنین استخارجی حرکت قطعی
گاه حرکت قطعیـه در   از بین رفته است، پس هیچ پیشیناجزاي  ،باشدنشده است و اگر در آخر 

  .)84-83، ص1الف، ج 1404سینا،  ابن(د یاب حقق نمیتخارج 
اول آن دلالـت   که بر نفی تحقق خارجی حرکـت قطعیـه بـا تفسـیر     گونه همان بالا،استدلال 

؛ زیرا حصول هر جزئی از اجزاي فرضـی  دلالت داردتفسیر دوم نیز  با آنبر نفی تحقق  ،دکن می
غیرقارالـذات بـوده و    یادشـده اجـزاي   ؛آن اسـت  پیشـین از بـین رفـتن جـزء     هب ـ وابستهحرکت، 

 نفـی تحقـق خـارجی    بالا، تفسیر اول ازپس استدلال  ؛گردند درپی موجود شده و معدوم می پی
قوه خیال حـدود گونـاگون حرکـت را در     دیگر، گرچه سوي از .گیرد را دربر میحرکت قطعیه 

ازآنجاکـه   ولـی  ،آورد وجود می هدهد و یک صورت متصل و پیوسته را ب کنار یکدیگر قرار می
 ،نیز به تبع معلوم بـالعرض  ها صورتآن اند،  اجزاي خارجی حرکت بازتاب ،هاي ذهنی صورت

نفـی تحقـق    از یادشده، تفسـیر دوم استدلال  ،بنابراین .)84همان، ص(شوند  یدرپی موجود م پی
درنتیجه باید بوعلی را منکر حرکت قطعیه با هـر دو  . گیرد ربر مینیز د راخارجی حرکت قطعیه 

 .دانستتفسیر آن 

  حرکت جوهري .3
پذیرفتـه   وضع و أیـن  ،کیف ،حرکت را تنها در چهار مقوله کم ،ییسینا و دیگر فلاسفه مشا  ابن

 ،تغییرات در صور اشـیا را  رخ دادن آنها. کردند را رد میو وقوع حرکت در مقوله جوهر  بودند
تغییر تدریجی تنهـا   ،این دیدگاه براساس. نددانست  و به شکل کون و فساد می) نه تدریجی(دفعی 

ثابـت   ،)مـاده (کـه جزئـی از ذات    سـان  بدین ؛د و تغییر دفعی در ذات اشیاده رخ میدر اعراض 
زیـرا بـدون امـر ثابـت، تبـدیل و تبـدلات        ؛شـود  عوض مـی  ،)صورت(است و جزء دیگر ذات 

  .)98همان، ص(پذیر نیستند  توجیه
تنهـا در اعـراض رخ    ،صدرالمتألهین در پرتو نظریه حرکت جـوهري معتقـد اسـت حرکـت    

ر نشـانی از حرکـت د   ،اعـراض  و حرکـت  نیز در حـال حرکـت اسـت   بلکه ذات اشیا  ؛دهد نمی
وجـود ثابـت و وجـود سـیال     : شـود  دو قسـم تقسـیم مـی    هوجود ب ـ باور،این  برپایه. جوهر است
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گونه  هیچ که گیرد را دربر میمجردات  ،وجود ثابت .)21ص، 3، ج1981، صدرالدین شیرازي(
را دربـر  موجودات مادي اعـم از جـواهر و اعـراض     همه ،قوه و استعدادي ندارند و وجود سیال

  . گیرد می
نظریه حرکت جوهري، جهان مادي داراي حرکتی بنیادین اسـت و ایـن حرکـت و     سبراسا

یـک متحـرك اسـت بـا یـک       ،در واقـع، مجمـوع جهـان   . تحول، عین هستی و هویت آن است
» خود«اي است از پیکر این حرکت واحد که هر لحظه  اي پاره حرکت و هر موجود و هر حادثه

ایـن دیـدگاه، حرکـت از     برپایـه  ،دیگر سوياز. آورد دست می بهاي  یابد و هویت تازه نوینی می
یعنی  ؛شد که از بیرون به آن ضمیمه گرددنه آنکه وصفی با ،عوارض تحلیلی وجود سیال است

  .)180همان، ص(مفهوم حرکت از آن انتزاع خواهد شد  ،تدریجی باشد ياگر وجود
، 7ج و102-101ص ،3همـان، ج : ك.ر(بر اثبات حرکـت جـوهري اقامـه شـده      بسیاريبراهین 

  :کنیم یکی از آنها بسنده می بازگوییو ما به ) 290ص
حرکـات عرضـی مسـتند بـه طبیعـت       )ب. ی از اعـراض وجـود دارد  رخ ـحرکـت در ب ) الف

طبیعت جوهري درنتیجه، ) د. علت متحرك باید متحرك باشد )ج. ندستهمعلول آن  جوهري و
 ،بـا حـذف مقدمـه نخسـت    . سـت یعنی حرکت در خود جـوهر نیـز جـاري ا    ،نیز متحرك است

علـت   )ب. طبیعت جوهري علـت حرکـات عرضـی اسـت    ) الف: بازگفترا چنین  توان آن می
، 3همـان، ج (خود طبیعت جوهري نیز متحرك است  درنتیجه،) ج .متحرك باید متحرك باشد

  .)231-231، ص1361همو، ؛ 62-61ص
تـرین آنهـا تبیـین دقیـق      ج فلسفی فراوانی درپی داشت که از مهمینظریه حرکت جوهري نتا

 .پردازیم زمان است که در ادامه بدان می

  حقیقت زمان .4
کمیـات و مقـادیر را اعـراض     ایشـان  آید؛ ولـی  شمار می بهیات کم از ،اندیشه ملاصدرا زمان در

زمان نیز از پس  ؛)33، ص4، ج1981، صدرالدین شیرازي(نه عوارض خارجی  ،داند تحلیلی می
؛ 245همان، ص(بنابراین زمان وحرکت با یک وجود موجودند . استعوارض تحلیلی حرکت 
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ــا یــک وجــود   ،زمــان بلکــه هرکــدام از مســافت، حرکــت و  ؛)231، ص1361همــو،  همگــی ب
توضـیح اینکـه   . نه عـروض خـارجی   ،عروض آنها بر یکدیگر عروض تحلیلی است موجودند و

در خـارج دو امتـداد    ولی ؛حرکت قطعیه داراي امتداد سیال است، زمان نیز امتدادي سیال است
امتـداد   ،بلکه در خارج جز امتداد سیال حرکت که عین خود حرکت اسـت  ،سیال وجود ندارد

 ،»حرکـت «سـه مفهـوم    بـا سـه اعتبـار،    ،همـین امتـداد سـیال    ولـی از سیال دیگري وجود ندارد؛ 
در  ءشـی  انـدازه حرکـت اسـت و انـدازه     ،نتیجه اینکـه زمـان  . گردد انتزاع می »زمان«و  »سیلان«

 180، ص3، ج1981همو، (دو در مفاهیم است  است و تنها اختلاف این ءعین همان شی ،خارج
  ).24-23، ص5و ج 200و

مبـاین بـا    ،گرچـه ماهیـت اعـراض   ا. آیـد  شمار مـی  اعراض بهزمان مقدار حرکت است و از 
یـک  از شئون و توابع وجود جوهر است و ایـن دو بـه    ،وجود اعراض ولی ؛ماهیت جوهر است

بنـابراین  . گردنـد  می باشـند کـه بـه جـواهر منضـم مـی      ینه اینکه اعـراض ضـما   ؛وجود موجودند
حرکـت  . مقدار حرکت جوهري اسـت  ،زمانو حرکت عرضی ملازم با حرکت جوهري است 

زمان عبارت است از مقدار طبیعتی  رو، ازاین. جوهري و زمان در خارج با یک وجود موجودند
گانه، مقدار  گونه که جسم تعلیمی، از جهت قبول ابعاد سه آن ؛شود هر لحظه نو می ،که ذات آن

کنـد   ملاصدرا تأکید می .)231، ص1361همو، ؛ 106و 180، 109، ص3همان، ج(طبیعت است 
بلکه وجود زمان از وجود حرکت و درنتیجه از وجود  ؛که وجود زمان، امر عینی مستقلی نیست

همـو،  (در تحلیـل ذهـن اسـت    تنهـا   ،وهر و حرکتزمان، جتفکیک  ؛ پسشود جوهر انتزاع می
چون زمان از اعتبارات و تحلیلات عقلی وجـود اسـت، حیثیـت     ،بنابراین .)180، ص3، ج1981

 تنهـا بلکـه آنچـه در خـارج اسـت      ؛زمان از حیثیت وجود موجودات مادي انفکاك عینی ندارد
 .عقلی از یکـدیگر جـدا هسـتند    در مقام تحلیل تنها ،قرار و ذاتی ناآرام است و این دو وجود بی

وال ر یـن کننـد، ا  گوناگون وجود حکایـت مـی   يکه در همه مفاهیم متافیزیکی که از انحا چنان
» زمـان «شـود،  » وجود ثابت«صفتی نیست که در خارج، عارض » ثبات«که  چنانو . استجاري 

می هسـتند  بلکه هـر دو از مفـاهی   ؛عارض گردد» وجود سیال«هم صفتی نیست که در خارج، بر 
   .)141و 106همان، ص(کنند  که از دو نحوه وجود حکایت می
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صدرالمتألهین، زمان نه در زمره ماهیات عرضیه اسـت و نـه همچـون ظرفـی      دیدبنابراین از  
بلکـه زمـان مقـوم ذاتـی جـوهر مـادي اسـت و         ؛مستقل از جواهر مادي که مظروفش ماده باشد

زمـان شـأنی از    ونچ ـ ؛خود دارنـد  هزمانی مخصوص ب هاي مادي، رو، همه جواهر و پدیده ازاین
  . شئون وجود آنهاست

  :شود نتیجه گرفته مینکات زیر  ،از زمان بالادر پرتو تفسیر 
زیـرا   .اسـت بلکه در شمار مفاهیم فلسـفی   ؛مفهوم زمان جزء مفاهیم ماهوي نیست :نکته اول

کـه مفـاهیم    درحـالی  ،)290، ص7همـان، ج (مـادي حکایـت دارد    يزمان از نحوه وجـود اشـیا  
  .)198و 403، ص1و ج 237-236، ص2همان، ج(ند کن ماهوي از حد وجود حکایت می

زمان، حرکت، سیلان و مسافت در خارج با یک وجود موجودند و تفاوت آنهـا   :نکته دوم
نسـبت   ،نسـبت زمـان بـه حرکـت     .)180، ص3همـان، ج (تنها در تحلیـل و اعتبـار عقلـی اسـت     

جسـم طبیعـی نسـبت بـه     . همانند نسبت جسـم تعلیمـی بـه جسـم طبیعـی      ؛متحصل است به مبهم
تعـین جسـم طبیعـی شـمرده      ،شـوند ابهـام دارد و جسـم تعلیمـی     مقادیري که بر آن عارض مـی 

  .)106، صهمان(شود  می
ی یـا بعـد چهـارمی از وجـود مـادي      دیـدن زمان را یک امتـداد نا  ،صدرالمتألهین :نکته سوم 

عبارات وي در . نشانه نوعی امتداد در هستی آنهاست ،زمانمندي اجسام ،او دیدزیرا از  ؛داند می
اجسام در تحلیـل دقیـق او دو امتـداد    . دارد بسیاريصراحت  ،چهاربعدي بودن موجودات مادي

پدیدآورنده سه بعد هندسـی   ،کشش مکانی. یکی در بستر مکان و دیگري در بستر زمان: دارند
سـیلان درونـی کائنـات مـادي اسـت       ،کشش زمانیتگاه خاساست و  »عمق«و  »عرض« ،»طول«
را در فلسـفه ملاصـدرا بـا اصـطلاح     » بعـد چهـارم  «البته نباید اصطلاح فلسـفی   .)140همان، ص(

مفهـوم  ا ب ـ ،چهار بعدي بـودن کائنـات مـادي    .اینشتین یکی گرفت» نسبیت عام«فیزیکی آن در 
بعد، بعدي کمی نیست، بلکه بعـدي   این. ناپذیر است صدرایی آن، سخنی متافیزیکی و آزمایش

آن دخالـت  » هویـت «گیـرد و در   می سرچشمهموجود مادي، » بودن«وجودي است که از نحوه 
هویت سیال و وجود متصرم و متجددي است که ذهن قادر اسـت اعتبـار   » زمان«در واقع، . دارد
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» نسـبیت عـام  «ریـه  در حالی کـه بعـد چهـارم در نظ   . از آن انتزاع کندرا » زمان«عقلی موسوم به 
  .اینشتین اصطلاح فیزیکی است

ایشان از زمان، سرچشمه قبلیت و بعدیت زمانی، خود حـوادث   برپایه برداشت :نکته چهارم
توضیح اینکه هر حادثه، زمان و مکان خاصی دارد که بیرون آمدن از آنجـا و آن زمـان   . ندهست

توان در مکـان   نمی ،پذیر نیست مکان چیزي را که ذاتاً. بیرون آمدن از هستی خویش است بسان
زمـان، نشـانه   . تـوان پـذیراي زمـان دانسـت     جاي داد و چیزي را که ذاتا ثبات و قرار دارد، نمـی 

 بنـابراین،  ؛چیزي است که ذاتـا پـذیراي زمـان اسـت و هـویتش بـا زمـان پیونـدي درونـی دارد         
زمان و مکان رهـا شـوند   توان تصور کرد که موجودات مادي در عین مادي بودنشان از قید  نمی

تـوان موجـودات مـادي را     رو، نمـی  ازایـن . باشـد نبـه زمـان و مکـان     نیازمندو وجودي بیابند که 
  .)291-290همان، ص( تبع زمان ناآرام پنداشت هآرام و ب موجوداتی ذاتاً

چنـین تحلیلـی،    برپایـه و . نـه علـت آن   ،شود تقدم و تأخر می نشانهدر چنین وجودي، زمان  
اي به زمان خود چنان  هر حادثه. مچون ظرفی نیست که حوادث در آن ریخته شده باشدزمان ه

 آن است کـه زمـانِ   برايهمه اینها . را از هم جدا کردآنها توان  نمی هرگزمتصل شده است که 
یعنی  ؛نه موجودي خارج از آن ؛ء است اي از خود آن شی اي و چهره در حقیقت جنبه ،ء هر شی

تـوان دریافـت کـه چـرا      بهتـر مـی   ،با توجه به این مطلـب . مظروف یکی است در اینجا ظرف و
لحظه بعـد   بلکه باید گفت جهانِ ؛گذرد توان گفت که جهان هست و زمان از روي آن می نمی

نـه مانـدن جهـان و     ؛در واقع گذشت زمان، گذشت جهـان اسـت  . دبیایهنوز نیست و باید پدید 
یعنـی حـدوث    ،عنی حرکـت جهـان و حرکـت جهـان    ی ،گذشت جهان. عبور زمان از روي آن

صــدرالمتألهین در . آن در هــر لحظــه آمــدنیعنــی پدید ،تــدریجی آن و حــدوث تــدریجی آن
 همتجـدد الهوی ـ  اي مجموعـه  جهان ،او دیدگاهاز . برد کار می هاصطلاح تجدد هویت را ب باره این

  .)1378 اکبریان،(شود  نو می هموارهاست که هویتش 
کـه   طـوري  بـه  ؛کـت جـوهري و زمـان رابطـه تنگـاتنگی بـا یکـدیگر دارنـد        حر :نکته پنجم

عنـوان بعـدي سـیال و گـذرا از ابعـاد موجـودات        هب ،شناخت حقیقت زمان راهصدرالمتألهین از 
او هـر موجـود مـادي را     ،اسـاس  بـراین . کنـد  دلیلی بر وجود حرکت در جوهر اقامـه مـی   ،مادي
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چون هر موجودي که در ذات خویش چنـین امتـدادي را    داند و زمانمند و داراي بعد زمانی می
وجودي تدریجی الحصول و داراي اجزایی گسترده در گستره زمـان خواهـد بـود،     ،داشته باشد

و زمـانی   ؛گیرد که وجود جوهر جسمانی، وجودي تدریجی و گذرا و نوشونده اسـت  نتیجه می
هري اسـت و قطـع حرکـت    هاي زمانمند مدخلیت دارد همـان زمـان حرکـت جـو     که در پدیده

نباشـند و  نداشـته  خودشـان امتـداد    ،مادي يتا اشیا ،نتیجه اینکه. قطع زمان است سان هجوهري ب
، 7، ج1981، صـدرالدین شـیرازي  ( کـرد توان زمان را از آنهـا انتـزاع    وجودشان سیال نباشد نمی

  .)290ص
حرکتـی زمـانی   دیدگاه ایشان زمان مقدار حرکت جوهري بوده و هـر   براساس :نکته ششم

زمـان حرکـت    ،آنجاکه زمان حرکت وضعی زمین یا به نظر قـدما ا ازام. مختص به خودش دارد
 کننـد، پـس   درك مـی  آن راهمـه مـردم   اسـت کـه   عام و مشـترك   یزمان ،وضعی فلک اطلس

و منظـور از ظـرف    دادهـاي جزئـی قـرار     را معیار تشخیص بقیه زمـان  مشتركتوان آن زمان  می
آمده از فلک براى سایر حوادث، بیش از این نیست که امتداد زمانى هر یک از پدید بودن زمانِ

؛ 2تعلیقـه  115، ص3همـان، ج (یابـد   بر جزئى از امتداد زمانى حرکـت فلـک انطبـاق مـى      ،آنها
  .)144، ص2، ج1360 ،یزدي مصباح

منظور از حرکت کـه زمـان مقـدار آن     ؛ ولیزمان مقدار حرکت جوهري است :نکته هفتم
امري ممتد و منطبق بر زمان اسـت و در   ،ملاصدراتفسیر  براساسحرکت قطعیه است که  ،است

   .این نکته با توجه به تفسیر حرکت قطعیه روشن است. خارج وجود دارد
. دشـو  حقیقـت زمـان روشـن مـی     دربارهدیدگاه صدرالمتألهین  بالا،در پرتو مطالب و نکات 

  .اند این دیدگاه، آن را پذیرفته قظرافت و عم دلیل پیروان حکمت متعالیه به

  یینتیجه نها
و کـم متصـل غیرقارالـذات     شـمار آمـده   بـه مقولات عرضـی   از ،سینا اندیشه فلسفی ابن زمان در

  :این دیدگاه با چند چالش مهم روبروست. است
  ؛آنانگاري مفهوم زمان وحقیقت  ماهوي :چالش اول
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  مادي؛انکار اسناد حقیقی زمان به موجودات  :چالش دوم
حقیقت زمان از حقیقت  جداییمادي از زمان که بیانگر  يی حقیقت اشیایجدا :چالش سوم

  وجودات مادي است؛
تفسـیر زمـان بـه    «و » انکار وجـود خـارجی حرکـت قطعیـه    «ناسازگاري میان  :چالش چهارم

  .در نظام فلسفی سینوي» مقدار حرکت قطعیه
تـرین   مهـم . اسـت  کـرده دیـدي مطـرح   هـا، دیـدگاه ج   رفع ایـن چـالش   برايصدرالمتألهین 

  :قرارند اندیشه ایشان از این هاي زمان در ویژگی
  است؛بلکه در شمار مفاهیم فلسفی  ؛جزء مفاهیم ماهوي نیست ،مفهوم زمان )الف

زمان، حرکت، سیلان و مسافت در خارج با یک وجود موجودند و تفاوت آنها تنها در  )ب
  ؛تحلیل و اعتبار عقلی است

زمانمندي اجسـام نشـانه    و ی یا بعد چهارمی از وجود مادي استدیدنیک امتداد نازمان  )ج
  ؛نوعی امتداد در هستی آنهاست

  هستند؛سرچشمه قبلیت و بعدیت زمانی، خود حوادث  )د
همـان زمـان حرکـت جـوهري اسـت و       ،هاي زمانمند مدخلیت دارد زمانی که در پدیده )هـ

زمان مقدار حرکت جوهري بـوده و هـر حرکتـی    . تقطع زمان اس سان هقطع حرکت جوهري ب
  .زمانی مختص به خودش دارد
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 ها نوشت پی
  

این است که یکى از معانى قطع، مرور و عبور تدریجى است، و » قطعیه«گذاري این معناي حرکت به  وجه نام .1
: ك.ر(چون متحرّك این حدود فرضی مسافت را تدریجاً می پیماید به حرکتش حرکت قطعیه گفته مـی شـود   

و تـابع ایـن توسـط    ... «: دکن چنین اشاره میآن یه الدین شیرازي به وجه تسم قطب .)54، ص1، ج1429مطهري، 
و ایـن حرکـت را   . باشد حرکت بمعنى قطع جزء جزء را، و این حرکت متصّـله معقولـه اسـت از مبـدأ تـا منتهـا      

  .)579، ص3، ج1369شیرازي، (» حصولى در اعیان نیست
اسـت کـه ممتـدتر از زمـان     بلکه زمان انتزاع شده از حرکت فلـک اطلـس    ،البته مقصود، زمان خودش نیست. 2

  .انتزاع شده از حرکات جزئی دیگر است
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